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ëë فارغ از اینکه »ایرانیت« در نسل جدید با ســه مؤلفه دیگر توازن دارد یا نه، »ایرانیت« در
نسل جوان و نوجوان ما یعنی دهه 70 به بعد را چگونه می‌بینید؟

  نسل‌های قبلی به‌دلیل ارتباط کمی که با جهان پیرامون داشتند، »ایرانیتی« محصور و 
دربســته داشتند؛ نسل جدید »ایرانیت« را در تعامل با هویت‌های دیگر می‌بیند. نسل‌های 
مختلفی که به خارج از کشــور مهاجرت کردند، ویژگی‌های متفاوتی دارند. نســل اول بعد از 
انقلاب به خارج رفتند؛ آنها با خاطرا‌تشان زندگی می‌کنند و جالب این است که با گذشت این 
همه ســال، دلشان اینجاست؛ ما نســل دومی بین مهاجران داریم که سعی کرده خودش را 
با ملیت و هویت فرهنگی منطقه‌ای که به آنجا مهاجرت کرده یا شــهروندی‌اش را پذیرفته 
وفق دهد. نسل سوم مهاجران اما دوباره دنبال هویت‌های خودش می‌گردد و مثلًا نگاهش 
به زبان فارســی از نسل دوم متفاوت است. اگر برخوردهای اینها در مقابل تحریم‌ها بررسی 

شود، به نتایج خیلی جالبی می‌رسیم.
ëëمنظور از مهاجران نسل سوم چه کسانی هستند؟

نســل ســومی‌ها مهاجرانی هســتند که چه بســا همانجا به دنیا آمده‌اند. من در مجموع 
پانزده سال از زندگی‌ام را در ایران نبودم؛ برایم جالب است که ایرانیان فارغ از اینکه چه دین 
و ســن و فکری دارند، دلشــان با ایران است؛ یعنی نوســتالژی و پیوند عمیقی دارند و در عین 
حال نمی‌توانند آن را بروز دهند. با این همه، ایرانی‌های خارج از کشور، یکی از جمعیت‌های 
مهاجرتی هستند که به سختی می‌توانند کنار هم جمع شوند. من به دوستان و دانشجویان 
عربم غبطه می‌خوردم که از هر کشوری که بودند، خیلی راحت با هم گرم می‌گرفتند و به هم 
کمک می‌کردند. اما ایرانی‌های خارج از کشور وقتی به هم می‌رسند، اول از هم واهمه دارند. 

ابتدا سعی می‌کنند که با هم برخوردی نداشته باشند و خیلی دیر به هم اعتماد می‌کنند.
ëëچرا؟

برخی به دلایل سیاســی این گونه هستند. بخشی هم به این برمی‌گردد که ما باید چیزی 
را یاد می‌گرفتیم که یاد نگرفتیم: کســی به ما کمک نکرد تا تنوع و تعدد را محترم بشماریم. 

مثــاً ما در مورد حجاب دیــدگاه و اعتقادی داریم؛ فرض کنید روزی بگویند داشــتن حجاب 
آزاد اســت؛ آن موقــع ما یا بــا حجاب داریم یا بــدون حجاب؛ آن موقع ما بایــد یاد بگیریم که 
هــر دو این‌ها به هم احترام بگذارند؛ نه اینکه یک نفر فقط انتظار داشــته باشــد دیگری به او 
احترام بگذارد. ما یاد نگرفتیم تفاوت‌هایی که بین ماســت را محترم بشــماریم بدون اینکه 
ارزش‌گذاری کنیم. در عرصه اجتماعی باید مسأله حقانیت را کنار بگذاریم. اینکه چه کسی 
برحق است یا نه، درون گفتمانی است نه بیناگفتمانی. عرصه اجتماعی، بین گفتمانی است 
و در آن حقانیت و عدم حقانیت اصلاً مطرح نیست. واقعیت این است که ما ایرانی هستیم 
و در عین تفاوت در سبک‌های زندگی، اشتراکاتی هم داریم. ما می‌توانیم به همدیگر احترام 

بگذاریم؛ با هم گفت‌وگو داشته باشیم.
من یک ســال فرصت مطالعاتی در لبنان داشــتم و برای خود و خانواده‌ام خیلی جالب 

بود؛ چون با غیر ایرانی‌ها بودیم، این تفاوت‌ها را می‌دیدیم.
ëëشما هم با غیرایرانی‌ها بودید؟ ‌

بلــه؛ چون در دانشــگاه امریکایی بیروت تحقیق می‌کردم و در دانشــگاه اســامیه درس 
مــی‌دادم و بــا دوســتان ایرانــی خیلی کــم ارتباط داشــتم. تصویــری که مــا از لبنــان داریم با 
واقعیت لبنان فرق دارد. آنجا یاد گرفته‌اند که با همدیگر و در کنار هم باشــند. در کلاس من 
هم دانشــجوی ســنی بود، هم شیعه، هم مســیحی هم دروز. خیلی جالب بود که می‌دیدم 
دختر خانم مســیحی با دختر خانم مســلمان با یکدیگر رفاقت خیلی صمیمــی‌ای دارند، 
برای اینکه یاد گرفته بودند به تفاوت‌ها احترام بگذارند. ما این را در سابقه فرهنگی خودمان 
داشــتیم. مثــاً در دوره صفویه و تا قبل از دوره شــاه ســلطان حســین، مســلمان، زرتشــتی، 
یهودی، شــیعه و سنی همســایه هم بودند. اما از آن به بعد سعی می‌کنند گتوسازی کنند. بر 
همین اســاس گبرمحله درست کردند؛ محله یهودی‌ها را درست کردند؛ در حالی که این‌ها 
همســایه بودند و به تفاوت‌هــای میان هم احترام می‌گذاشــتند. ما قبل از انقلاب مشــروب 
فروشــی‌هایی داشــتیم که معمولاً ارمنی‌هــا آن را اداره می‌کردند. آنها مــاه رمضان پرده‌ای 
جلوی مغازه‌شان می‌انداختند و مراعات می‌کردند. مسلمانان هم نمی‌رفتند تا آنجا را آتش 
بزنند. تا گفت‌و‌گو شکل نگیرد، همواره در حال تخاصم هستیم. ما به جای اینکه وحدت را در 
»همه با من« جست‌و‌جو کنیم، باید بدانیم همبستگی ملی در »همه با هم« است؛ این دو با 
هم فرق دارد. معمولاً روشنفکر، متدین، غیرمتدین، چپ، راست، حکومتی و غیرحکومتی 
می‌گوید: همه با من باشــند. همبســتگی به تمرین نیاز دارد و از پایین شــروع می‌شود. البته 
دولت‌هــا و حکومت‌ها باید کمک کنند و زمینه را فراهم کنند. شهرســتانی ما باید یاد بگیرد 
وقتی به تهران می‌آید سعی نکند که خودش را به شکل و شمایل مردم اینجا دربیاورد؛ نباید 
از آنچه هســت احســاس حقارت کند. من یک بار دو نفر را در مترو دیدم که با لباس بلوچی 
بودند؛ واقعاً خوشحال شدم که او احساس نکرده چون به تهران آمده باید لباسی را بپوشد که 
متمایز نباشد. لباس‌های محلی ما خیلی زیباست. ما باید به جایی برسیم که احساس کنیم 
در چیزهایی مشــترکیم؛ اولاً انسانیم و ثانیاً هویت ما ایرانی است و هویت فرهنگی مشترکی 

داریم و می‌خواهیم کنار هم زندگی کنیم.
ëë اشــاره کردید ایرانی‌ها در خارج از کشور از هم واهمه دارند و منشأ آن را در این دانستید که 

ما یاد نگرفته‌ایم به تنوع دینی و قومی همدیگر احترام بگذاریم؛ به‌نظر می‌رســد در خارج از 
کشور به‌دلیل تغییر، متغیری به‌نام تغییر کشور، همه آن تنوع تحت‌الشعاع هویت ملی قرار 

می‌گیرد...
دلیــل اصلی آن به حوزه تعلیم و تربیــت برمی‌گردد. ما بایــد در محیطی پرورش یافته 

باشیم که احترام به هویت‌های گوناگون درآن به هنجاری نهادین تبدیل شده باشد.
واقعیت این اســت دیدگاه‌های ناسیونالیســتی‌ ما را به این ســمت می‌برند که بخشی از 
هویت ایرانی خود را نادیده بگیریم. آن وقت یا در مقابل هویت‌های دیگر احساس حقارت 
می‌کنیــم یا احســاس تفاخر. مــن باید به ایرانــی بودنم افتخار کنــم، چه در ایران باشــم چه 
نباشــم، بدون اینکه بخواهم فخرفروشــی کنم. من در ســفری که به یک شهرستان کوچک 
اطراف اصفهان داشتم در شورای شهر این سؤال را مطرح کردم که چرا آداب و سنن، پوشش 
و غذاهایــی را کــه خاص این منطقه اســت تدوین نمی‌کنید تا جوانی که در این شــهر زندگی 
می‌کند یا به تهران می‌رود یا به خارج از کشور می‌رود به اینکه اهل اینجاست، افتخار کند؟ چرا 

ما این‌ سنت‌ها و فرهنگ‌های محلی را دست کم می‌گیریم؟
مردم دائم مهاجرت می‌کنند؛ از شهرستان‌ها به حاشیه تهران، از حاشیه تهران به مرکز 
تهران و از مرکز به خارج.25 میلیون جمعیت حاشــیه نشین شوخی نیست. همین حاشیه 
نشــین‌ها دو دســته‌اند؛ نســل اولی که مهاجرت کردند از حفظ و رعایت آداب، سنن، رسوم، 
اخــاق و زبــان اصلی خود ابایــی ندارند؛ ابایی ندارند که بگویند از فلان روســتا یا شهرســتان 
آمده‌اند؛ اما نسل دوم احساس می‌کند باید این‌ها را پنهان کند. سعی می‌کند همه آنها را کنار 
بگذارد و از اصل خود فاصله بگیرد. مشکل این است هویت این افراد »نه این و نه آن« از آب 
درمی‌آید؛ یعنی نه مثلًا تهرانی می‌شود و نه دیگر اصلیت خود را دارد و این خیلی خطرناک 

است. چون تزلزل هویتی به وجود می‌آورد.
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